
درأمنش  بيدل دهلويشعر آفرينشو جايگاه انسان

 سميه خادمي دكتر حجت اله جواني

 چكيده

ا وجايگاه والاي بيدل دهلوي در و ژرف دبيات عرفاني و مضامين بلند اومعاني ،در اشعار

و بررسي است و با تكيه بر منابع كتابخانه- حاضر با روش توصيفييمقاله. قابل تفسير اي تحليلي

و جايگاه انسان در عالم خلقت پرداختهأ منشيبه بررسي ديدگاه بيدل درباره در.ستا آفرينش

به،آثار بيدل و وحدت اعتقاد به طور تجلّي خداوند و جايگاه انسان كامل در آفرينش جهان،  وجود

ميبيدل تمام جهان هستي را تجلّ. چشمگيري مشهود است كه. داندي حضرت حق او معتقد است

و انسانأمنش و اين عشق در تمام هستي جريان دارد، آفرينش عالم بيدل مبناي عرفان. عشق است

اسخود را وحدت وجود معرفي مي و معتقد كه تمام كثرات اين عالمكند . ريشه در وحدت دارد،ت

به رسمي ميالبته بيدل كثرت را هم كه با عبور از اين كثراتت و معتقد است توانمي،شناسد

هايي مانند خيال، آيينه، وحدت وجودي خويش از تمثيلياو براي تبيين عقيده.به وحدت رسيد

و دريا، سلسله و دريا، حباب وموج مي...ي اعداد از. كنداستفاده بيدل مانند ساير متصوفان هدف

و نظام آفرينش را وجود انسان كامل مي ي تمام نماي انسان كامل از نظر بيدل آيينه. داندخلقت

و زبدهخلاصه خداوند، به عنوان انسان كامل معرفي)ص(بيدل پيامبر اسلام. آفاق استيي اعيان را

و هدف از آفرينش جهانمي .داندمي)ص( را وجود حضرت محمد كند

.بيدل دهلوي، تصوف، تجلّي، عشق، وحدت وجود، كثرت، انسان كامل:كليدواژه ها

 مقدمه

مب با عرفاي مسلمان و پرداختن به چـهاحثيـطرح عرفان نظري تجـم  خداوندلّيـون

*Email: hojjatollahj@alzahra.ac.ir و عرفان دانشگاه الزهراگروهاستاديار )س(اديان
**Email: somayekhademi47@yahoo.com و عرفان دانشگاه الزهرا دانشجوي كارشناسي )س(ارشد اديان

3/10/92: تاريخ پذيرش13/3/92: تاريخ دريافت

و بلوچستانفصلنامة مطالعات شبه قاره  دانشگاه سيستان

)7-28صص(1393بهار،هجدهم، شمارهششم سال
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و ميرزا عبدالقادر.اندراندهپرو عرفان اسلاميدرراعميقي مضامين انسان كامل، وحدت وجود

و دوازدهم بيدل دهلوي، شاعر هندي عقرن يازدهم از، نيز با نايت به نظريات عرفاي پيش

. به شكل بسيار زيبايي مطرح نموده استارش مضامين مذكور را در اشع،خود

واي از محقّپاره و توج قان به اخذ ازاقتباس خوده بيدل به آراي عرفاي مسلمان پيش

ت. انداره نمودهاش تأبعضي بيشتر به براي نمونه. كيد دارندأثير ابن عربي بر تفكرات بيدل

:1367(هادي، نبي)61-62: 1363( اسداالله حبيب ماننديهاي بيدل پژوهانتوان به گفتهمي

پذيري ثيرأت تواننمي بارهدر اين اما. اشاره نمود)1367:101( حسن حسيني همچنينو)75-74

درتبيين انديشهي حاضرهدف مقاله. ابن عربي دانستاز يدل را منحصراًب يهاي او  باره

و جايگاه انسان در عالم خلقت استأمنش ،تهاي عرفاميان آثار بيدل، مثنويدر. آفرينش

و محيط اعظم به براي نشان دادن توج.به اين مضامين پرداخته اندطلسم حيرت ه بيدل

ميي حائز اهميت در انديشهانسان كه از مضامين :اشاره كرد ابيات به اينتوان اوست،

 خاك آدم ريخت آن قدر خون كه رنگ عالم ريخت از مشت عشق

تـچي فـــعنـيي ادراكـلّـجــست آدم؟ مــي آن لـهم  ولاكـعني

بـديــاح مـنـت اوـكـحـاي عـفالــم اوـلـّــ افــتــاده ت دم

م انــغــدال او و حامــجـز اول وحـكه در او تمام دت استـد 

ختـيـم عـم آن بـــاي المـــم خلقت لـــن مـــود و  آدمنيعفظ

و هر بيــج اوست چه در قلزم كاينات  تابي حقيقت اوستـــوش

)3،1ج: 1344،بيدل(

مي« عرفاتمثنويدر ميتنزّلات با خاك خاتمه و بعد از آن صعود آغاز گردد، پذيرد

ش بدين طريق مواليد سه گانه يعني جمادات،. خويش برگرددأ مبدبهميل دارديءزيرا هر

ا و حيوانات به ترتيب مينباتات و مذل نشأت گلز اسماي عزيز، رزاق و انسان كه نمايد

)313: 1351،عبدالغني(».اسم جامع است كه مظهرگرددهمه پديدار مي از آخر،آفرينش است

ي تحقيقپيشينه

وأي منشدرباره و جايگاه انسان در آثار بيدل دهلوي در كتب ديگر به اجمال  آفرينش

ني مانند اسداالله توان به بيدل پژوهارابطه مي ايندر. شده استمطرح به طور پراكنده مباحثي
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ر ميرزا عبدالقاد آثارو احوال" عبدالغني مولف كتاب،"هابيدل شاعر زمانه"حبيب صاحب كتاب

م"نقد بيدل"ي كتاب، صلاح الدين سلجوقي نويسنده"بيدل زندگي" كتابفلّؤ، هادي نبي

گ و و بررسي و سبك"كتابي، حسن حسيني نويسنده"زيده آثار بيدلو نقد بيدل، سپهري

امقايسه"همچنين كتابو"اسير بيدل"ف كتابلّؤم عبدالحميد اسير، محمد"هندي نساني

و حافظ در آثار ذكر. عبدالغفور آرزو است، اشاره نموديكه نوشته"كامل از ديدگاه بيدل

و شده به مباحثي از جمله نژاد، خانواده، اشتغال، از و روابط بيدل با سلاطين دواج، مشايخ

و همچنين تعدادي از اشعار بيدل به طور پراكنده در رابطه با  مسايل امرا پرداخته شده است

و فلسفي و تحليل قرار گرفته استعرفاني . مورد تفسير

و منش  آفرينش در نزد بيدلأتجلّي خدا

در« در لغت به معناييتجلّ و . استخشنده شدن، جلوه كردنظاهر شدن، روشن شدن

و ذوقي، خلقت جهان عبارت از تجلّ و حكمت اشراقي ي حق است كه همه در عرفان نظري

ندر تجلّ. چيز را آفريد ام خلقت است،ظيات نيز مانند حكمت بحثي كه قائل به ترتيب در

و اقسامي دارد مانند و انواع و سوم، تجلّتجلّ: نظم خاصي برقرار است و دوم يي اول

)1389:223سجادي،(»....ي افعاليي اسمائي، تجلّي جلالي، تجلّجمالي، تجلّ

و حضرات،«: گويدباره تجلّي مي در جامي تمييز ذات را در هر مرتبه حضرتي از مراتب

و تجلّي گويند كه)1370:34 جامي،(».تعين ي جهان هستي از تجلْ«لاهيجي نيز معتقد است

مي اسماءمستمر ذات الهي در كسوت .و برترين بنياد هستي حق است آيدو صفات پديد

حقآ )1374:15لاهيجي،(». است در صور ظاهر ممكناتفرينش ظهور

و،عربي ابن از نظر و اطوار تجلّ« وجود داراي حقيقتي واحد است و ظهوراتي شئون يات

و اعيان ثابته، در مرحله ذهن در و است كه در موطن علم، در ملابس اسماء  مجالي اذهان

و موجودات خارجي ظهور مي و در مرتبه خارج در مظاهر اعيان و در نتيجه اين ظهور بايد

و تطور، عالم پديدار مي )1375:199جهانگيري،(».گرددتعين

عايدربارهين بلخي نيز جلال الد مولوي يلم خلقت ميبه وسيله :فرمايد خداوند

حكـتنن خلق جهاـــبهر اظهار است اي نـا نماند گنج  هانـمت ها
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كـــك مـنت شـنزاً گفت جـــخفيا خـنو شوـوهر  ود گم مكن اظهار

)1387:4/618،مولوي(

ن«ي عبدالغني به عقيده ريات مابعد الطبيعي خويش از وحدت اوليه آغاز كردهظبيدل در

بتبياً فاجكنت كنزاً مخف":قدسي معروف به حديثدارد، نظرپنميذاتيتجلّيكراو آفرينش

)1351:231 عبدالغني،(».ساختيمتجلّ آفرينش خود را در جمال مطلق"اعرف فخلقت الخلق ان

آيـك رسنگـهي است چشمه انوار تجلّ،ات جهانذر بـه  بينيدبطور،ه نظرـد

)2،1021ج: 1386،بيدل(

صـهه در بهار خيالـك رق تيغ تو نازمـببه تـزار مجلّـبح اـي  وستقابل دم

)1،626ج:همان(

مي« بيدل  را تجلَي دلدار برين كند، همه چيزوقتي كه خارج از خود به كاينات نظر

ومي و گلزار بيند ازمي از اين رو، همه چيز به چشم او گل و مي، خرمني چش گردش هر نمايد

و به كنار. افتداز گل به دامان نگاه او مي به اين علّت است كه نه تنها دلدار برين در برابر او

دراو از هر جهت نشسته است ) بيدل(گزين شده است كه او دل او نيز طوري جاي؛ بلكه

)15-1380:16 سلجوقي،(».و تهي ساخته استقالب را براي آن جايگزين لامكان

 جايتاست من از كه در برِ من، تهيآن تويي دامن به گُل تو صبح خرمن، نگه از از تـوفسن

)1،745ج:1386، بيدل(

:مي داندأ از يك منشراهاي انسانجوهر وجودي همهنيز مولوي

ج و يك همـمنبسط بوديم همـبهــوهر هــي سرو پي بديم، آن سر

چ آن نوره سـرهت آمدچون به صور كنون سايهـشد عدد  گرهــهاي

ويـك مـران كنيـــنگره فـت نجنيقـد از قـــرق از ميان آن فريــا رود

)1387:1/52، مولوي(

كه،دانندعرفا كه عالم هستي را تجلّي خداوند مي ي واحدي كه آن آيينه«: بر اين باورند

و همهد مير تعين اول وجود داشت داد، با خلق عالم،ي كمالات حق را يك جا به او نشان

و و تكه تكه شد هر. عالم پراكنده گرديدي در همه شكسته عالم كه بنگري جزء از اين رو در
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و در آن نظر تكه از اين آيينهو هر ، خدا را در آن خواهي يفكنيبي شكسته را كه برداري

)1384:84،متحك(».ديد

خـــآيي يـــنه بر كـمودنـا وانـتكتاــاك زد صنع مــــيفـد اـــيت

چيــــبنياد اظ م رسواـود را بهر رنگ، كرديـخــــديم هار، بر رنگ

)1،95ج:1386،بيدل(

و تجلّبه اعتقاد بيدل كه،هستيي انوار حضرت حق در جهان ظهور  باعث شده است

و در عين اين و امور اعتباري زيادي ظاهر شود ي همان وجود متجلّ،كه حقيقت عالم كثرات

و صورت؛ خداوند استيشده مي به رنگ ها :كندو اشكال مختلفي جلوه گري

 يك گل، رنگ بهار ميناو است گردش مينا صد يست، در جلوه زار كاري سحر تجديد

)1،167ج: همان(:نيز بارها به اين مسئله اشاره كرده استمولوي

سبرــگ آــبيني خير هـب از بـاك نـا چيست بـر وي نـو هـه اـو خاشاك

بـنشاك تو صورت هاي فكر هست خا نـو مـه اشيـو در بـكـرسد رـكـال

)1386:2/298، مولوي(

وي همهأمنشهم بيدلبه نظر و همه،جهان هستي موجودات ايجلوه،عالمي خداوند

ا :ي شده است كثرات عالم هستي از وجود واحد خداوند متجلّي همهوستواز زيبايي

ببابهاريم، هر چند نو دگـ جوش لاله زاريم نـاغ غيـر ر از كنار ميناــداريم،

)1،167ج:1386،بيدل(

وتجلّرا مخلوقات دل بي را.داندمياي از وجود خداونديت جلوهؤري خداوند مخلوقات

و نماد كهكندمي خلقيشخوبه عنوان مظهر آن؛ درعدم بودند، مخلوقاتي  ولي خداوند به

:ي گاه وجود حضرت حق شدندو تجلّيدها لباس پوشان

ع كـزير پرند گردون، رسواست خلق مجنون  پوشد اين جامه وار عنقاهـرياني

)167: همان(

ي گاه نور حضرت دل سالك تجلّ ديگرد،وشمييوقتي انوار الهي بر دل عارف متجلّ

دو استحق  ومحبوب خود به گردشر ماهو دل آگاه عارف، همانند حلقه اي نوراني، بر

:استي خداوند در واقع وجود عارف به خاطر تجلّ.دآيميدر
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دلوهـج  ف او راـرمـاد  ان نگاه آيينه را هاله كرد آخر به روي همچو ماه آيينه

)169:همان(

مي،كندبيدل معتقد است وقتي كه معشوق حقيقي تجلّي مي و توان عاشق سوزد طاقت

ميو بعد از آن به جاي عاشق خاكستر :ماند چون ديگر چيزي از وجود عاشق نمي؛شودديده

 جاي عندليب به يابي بعداز ين خاكستريها كند گدازي چنين طاقتگرگلجلوه

)351:همان(

ن تر بيدل هر كسي نميظاز و درك كندتواند اين فقط افراد آگاه.جلّي خداوند را ببيند

و سطح آگاهي مي،به اين ادراك :كنند دست پيدا

 آزماست پيكر عريان آفتاب تيغتاير ديده نيست قابل برق تجلّـه

)330:همان(

و معرفتي كه عالم آفرينش را در پرتو تجلّي تبيين مي و جهان بيني نمايد، جهان بيني

و معرفتي است. گرايانه است معرفت وحدت ي يعني جان مايه. بيدل داراي چنين جهان بيني

( با وحدت سرشته شده استاشجهان بيني ي بيدل نيز مانند همه)347-1388:348 آرزو،.

:ي خداوند استتجلّي كه اين جهان همه معتقد است،صوفيان وحدت وجودي

بـچ بـه دريـون مـاي رحمت افتاديم عشـــاطن ز يــا نـق داـــافت

و ما همان اضافات اوسكه جهان نيست جز تجلّ تــي دوست اين من

)2،27ج: 1344،دلبي(

: حافظ استهمان بيان زيبايي تداعي كننده اين سخن بيدل

پ حســرتــدر ازل تـو ز بـنت و آتش عـجلّي دم زد عشق پيدا شد زدـه همه  الم

شد ديد ملك عشق نداشت كرد رختايجلوه ب از اين عين آتش و زدـغيرت ر آدم

)1391:15، حافظ(

عأمنش  دستگاه هستي كي پا برجا،اگر عشق نبود«.لم وانسان عشق بوده استا آفرينش

ت و جزء تو شود تا تو باشيبود؟وكي ممكن بود كه نان به )392: 1379دامادي،(».و برسد

ك كي بدير نبودي عشق هستيــگ و تو ي شديـــ كي زدي نان بر تو

)1387:5/731،مولوي(
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آف نيزعراقي سلطان عشق خواست كه خيمه«: كندميرينش را چنين توصيف در لمعات

.به صحرا زند، در خزائن بگشود، گنج بر عالم پاشيد

عـب،ر برداشتـــچت هـــركشيد عــلم تا به و و جود دمـــم برزند

شـــــقيـب شـــراري عشق شـورانگيز و فـر درــوري » المـــعكند

)1363:52عراقي،(

مي آفرأ منش نيزبيدل و انسان را عشق :داندينش عالم

ك قـچيست انسان؟ كـم درت عشقـمال صـعني و عـــــاينات شقــورت

)3،92ج:1344، بيدل(

 وحدت وجود در كلام بيدل

قرجريان در وجود وحدت از هاييكه ريشهبا اين اعم از اسلامين هفتم هجري،هاي فكري

و شود، مذهب وحدت وجود به گونهو غير اسلامي ديده مي و به صورت مشروح اي كامل

و  و او نخستين عارفي است كه در عالم اسلام با ايمان راستين منظّم پيش از ابن عربي نبوده

و شوق فراوان و اساس را استوار ساخته است اين،شور )1375:261جهانگيري،(.اصل

ميي نظريهي خلاصه ي او توان در اين عبارت فشردهوحدت وجود ابن عربي را

و هو عينها":ملاحظه كرد و"فسبحان من اظهر الاشياء در نظر ابن عربي، هستي در جوهر

و اضافات ذات خود جز يك حقيقت نيست كه تكثّ و اعتبارات و صفات رات آن به اسما

و ازل و چيزي است قديم و تغيير ناپذير، اگرچه صورتاست وي هاي وجودي آن در تغيير

و ابدي به اعتبار ذات او بنگري وقتي به اين حقيقت گسترده ازل.تبدلند پس.ستا"حق"ي

هم"حق"هم اوست كه هم و هم"خلق" است و"واحد"و هم"كثير"هم است "قديم"و

و هم هم"حادث"است هم"اول"، و هم"ظاهر"هم،"آخر" است اينيو همه"باطن"و

بتناقض (ه تفاوت چشم اندازهاها به اعتبارات است ) 140-141: 1382نيكلسون،.

و حبيوجود واجبي كه مطلق است، به واسطه«: گويدميلاهيجي نيز  ذاتي ظهور

و انبساط است كه تقاضاي ذاتي و متجلّاظهار در كمال خويش كه وحدت ي است بر اند

بنتعيو.ت ممكنه، من الازل الي الابدجميع موجودا بهه ها كه مراتب ظهور قيود سبب تقيد

مياعتباريه  و نمود وهميي گردند، همه عارض آن حقيقت و صورت امور اعتباري اند
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و موجود حقيقي حق استو خيالي بيش نيستند و تعي. حقيقتي ندارند نات يعني چون كثرات

و محققّ است كه اند، بالكل امور شدهعارض وجودكه در مراتب ظهور  امور اعتباري اعتباري

و موجوديت ايشان همين اعتبار معتبر است كه.في نفس الامر نيستند  مانند تعداد واحد

و سه بار بشماري، سه و چهار بار بشماري، چهار؛ همچنين به چون دوبار بشماري، دو شود

بياعدا تكرار تعداد واحد كه محض اعتبار است، و ميد بسيار هشمار پيدا و معدود مان شود

 مشرب عرفاني خود را نيز بيدل)334-1374:335 لاهيجي،(».يك چيز است كه واحد است

راگويد همتميو كندوحدت معرفي مي : پذيردنمي ما غير از وحدت

مادامانگليصحرا خويش است،چون دامنعـرفــان مـا همـت بـرنتابد غيـروحـدت

)1،257ج:1386بيدل،(

مثهاي جمال يكتا گفتهرا كه آينهكاينات«:كه است معتقداو ل اين است كه بگويند اند،

و هر عبارت براي خود. عبارات هستند براي آن معني يكتاكاينات طبيعي است كه هر لفظ

و عبارتي كه در اين صحا و مفهوم خاصي دارد و مكان است، غير از ذات معني يف كون

و مفهوم نداردبي و مضمون حتي اگر تو از آن عبارت غير خدا چيز. همتاي خدا ديگر معني

شود از خدا چيز ديگري خوانده نميكني، آن نيز اگر خوب فهم كني به غيرديگري را خيال 

و خوب فهم كني، غيرو حتي هر چيز را كه غير خدا مي  خدا نيست، زيرا داني، اگر بداني

)193-1380:194سلجوقي،(».ه كرده استخدا به همه چيز احاط

و عبارت نتوان خواند گر غير خدا فهم كني، غير خدا ني ستـجز معني از آثار

)1،668ج: 1386 بيدل،(

و موج يل هاييثاز تم صوفيان وحدت وجودي براي تبيين نظرات خويش  مانند بحر

و صاحب)2/187: 1387، مولوي( ها، سلسل)1366:219پارسا،(، سايه و نسبت آن ه اعداد

مياستف...و) 139-137:همان(ديگربا يك كهاده و بيدل نيز معتقد است : كنند

و ملزوم-1 و كثرت لازم  اندوحدت

تكه بيدل معتقد است و ظاهر تنها است شخص با؛نها هر چند در صورت  عالمي ولي

و و توهم همراه است  متعددي در ذهن يك شخص واحد همانگونه كه خيالاتاز خيال

:، كثرت نيز با وحدت ملازمه داردوجود دارد
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 چون خيالات از شخص تنهاــهمدتـــوح سازاز محودــنش كثرت

)1،14ج:1386 بيدل،(

راو تر وحدتدر بيت ديگري به طور صريح ميميتبيينكثرت جهان و كهگويدكند

:د نيست يعني غير از حق موجو؛جهان غير از جلوه يكتايي خداوند نيست

ج ندارد شخصاستاو يكتاي كردن جهان گل  خيالاتزـتنها

)502:همان(

تأو ميباز و نمود جلوهكه كندكيد هاي كثرت تو را از وحدت كه در جهان ساري

: هاي كثرت درست مانند خيال شخص تنها است جلوه زيراجاري است غافل نكند

بيدل ازوحدت مشو غافل نمايي كثرت اين به

 تقدم وحدت بر كثرت-2

راـها درپيش دارد شخص تنه خيال آيينه ا

)141:همان(

ه علاوه براين و ملزوم هم و كثرت لازم . ستند، وحدت بر كثرت تقدم داردكه وحدت

و بيدل اين. انداز اين وحدت، كثرات پديد آمده به اين معنا كه اول وحدتي بوده است

و كثرتِ ميوحدت و جان و ملزوم را مانند جسم و. داند لازم كثرت همان جسم است

ج و حركت ندارد طورهمان. باشدمي)روح(انوحدت هم،كه جسم بدون جان حيات  كثرت

و سر منش :استوحدتي اوليهأبدون وحدت هيچ معنايي ندارد

استزلـمن وشب را در دل هم كاروان روزهمند آغوشدر وجانمچوجسوكثرت وحدت

)1،436ج:1386 بيدل،(

 ري عالم كثرتاعتبابي-3

و دويي را نفي مي و وحدت اعتقاد دارد را. كندبيدل فقط به يك وجود واقعي و اين

و ما هم باشيم)حق(داند كه هم وحدت تهمتي بيش نمي او از لفظ خودداري به معني. باشد

و خود را به حساب آوردن استفاده مي و در تمثيلي به زيبايي اين مسئله را خودبيني كند

مي. دهدميتوضيح ايستد، تصوير شخص در آب منعكس هنگامي كه شخص در برابر آب
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هممي و اصل و شود، در واقع تصوير داخل آب وجود واقعي ندارد ان خود شخص است

مياگر شخص از مقابل : شود آب كنار رود، عكس هم محو

ب در آب است تا استادهسـعكست دويي آلود ما تهمت ازخودداري وحدت آباي يرون

)332:همان(

و ابوال  ساير موجودات را به حباب تشبيه نموده است؛ به معاني وجود واجب را به بحر

و تصور مي كه بحر حباب را ايجاد كرده، ولي اين معني كند كه حباب آيينه دار وهم شده

و لحظهداراي هستي است، در صورتي كه هستي وي عارضي  مياست و اي بعد از بين رود

وآنچه باقي مي ( شده استجود حقيقي است كه از آن به بحر تعبيرماند، همان عبدالحميد:

)62: 1385اسير، 

 بيـدل ما مشكلـي در پيش دارد، حـل كنيدآيينه دار وهم كيست؟ حباب ايجاد از بحر

)2،1175ج:1386بيدل،(

بيبي ميدل عالم كثرت را و بو گذاشته شده است؛دانداعتبار . زيرا بناي آن بر رنگ

:توان ديدهمانطور كه در يك دسته گل مي

مـكثمـالـعازتـافيـعامـانتظ بـاعتبار رن است ثباتيـبواهـخـرت و گـگ را لدستهـو

)1،254ج:همان(

بيپس به آن دل مخلوق نظر و مصداق وجود بر و عدم اطلاق ها از نظر بحث وجود

يك؛رسواي رسوا هستند آن يعني دعوي وجودشان كه در ظاهر لباس سره نادرست است، با

و خلقت پوشيده آنهاآنپوشيدگياند ايهام در پوشيدن. ها است در حقيقت عين عرياني

و بر تن كر و لطف كلامبه معني اختفا :و نهان كردن است در همان اختفادن است

خ گردون، پرند زير مـلـرسواست ايـوشـپهـكيـانـعريجنونـق جـد اـعنقه وارـامـن

)1،167ج: 1386 بيدل،(

 كثرت در وحدت-4

بايد دانست كه عرفا در طي مدارج سلوك، بعد از سير آفاقي به سير انفسي پرداخته اند

بهو از سي مير الي االله و از فنا به بقا ارتقا كه در مقام وحدت عرفايي. نمايندسير في االله

و فرقي برايشان حاصل نيستجمع مستقرند، گرفتار هرگاه از جمع يا فنا به بقا كشانيده. اند
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ميشدند، دچار فرق يا كثرت مي و يا به عبارت ديگر، وحدتشان كثرت پذيرد، در گردند

را در تصوف جمع الجمع اين مقام.باشددستشان مي در وجود كثرت، دامن وحدتحالي كه با 

و اين همان مقامييا كثرت در وحدت مي لمعاني نظر به سياق بيت زير، است كه ابوا گويند

وبه: آن را احراز نموده است وحدت، رنگ اين معني از مقام فنا يا جمع الجمع رسيده

و با وجودي كه دچار كثرت است، چون از وحدت برخوردار كثرت را به خود گرفته است

ميمي مي. داندباشد، بناء دماغ وحدت خود را دو بالا فرمايد، از آن جهت اين نيرنگ هم كه

)70-1385:72عبدالحميد اسير،(.اند، جمع شده استاست كه وحدت با كثرت كه ضد هم

همميبيدل در نتيجه ميبادهگويد من از پيمانه كثرت آشامم، به اين سببي وحدت

:وحدت من دو برابر است) مستي(دماغ 

 جا دو بالاست اين دتمــــــوحاغـدمترـكثگـرنـنييهــوپيمان من

)1،521ج: 1386،بيدل(

كبيدل در بيتي ديگر با اشاره به كثرت در وحدت، يادآور مي ه تو خود را در ميانه شود

 مانع را ديدن هستي خودتزي؛هايي برايت حاصل شود، تا از اين نديدن خود، ثمرهنبين

و حدت است :شهود

ه، كثرت وحـجنون معاملگي شو دانهيك دت استـاي ثمودـخ از كم بـو چندين رآـر

)326:همان(

 وحدت در كثرت-5

او. در انجمن به موضوع وحدت در كثرت پرداخته استبيدل با اشاره به بحث خلوت

گِ؛امگويد با آنكه وحدت را شناختهمي و چنان.امرو كثرت مانده ولي در كه در خلوت

: هم مانند آن است كه در انجمن باشميتنهاي

نـبرتـكثردـگ از تميز وحدتم، رفتم خلوت هم، همان پنداشتم در انجمنبهآرديـمـر

)3،1731ج:همان(

مياو وحدت را در كثرت مي و هر چند در كثرت به سر  ولي جايگاه اصليش؛بردبيند

:وحدت است
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دارم انجمن در وتيـگوهر، خل همچو دريا بهدارمچند در كثرت وطن هر وحدتم، مقيم

)3،1916ج: 1386بيدل،(

و كثرت مفصل-6  وحدت مجمل

و كثرت تفصيل كه همان يك اجمال است  تجلّي به اين موضوعيمسئله در طور

و با توجه به نظريهپرداخته شد اعيان عرفانيي، زماني تمام كثرات در عدم ظهور بودند

و عالم تفصيل آمده ثابته، از عام كه. انداجمالي خداوند به علم اكنون بيدل معتقد است

و اگر كثرات را به واحدي دارد نمييرت موجب تشويش كسي كه با وحدت آشناكث شود،

مي،برگردانيم :شود دردسر ما كمتر

مـاگرالـفصـم ركمتر،ـدردساستش كثرت ايمنيآشناي وحدت، ازتشو ل كنيدـجمـر

)2،1175ج:همان(

و تفصيل ميبيدل دوباره بحث اجمال و به جاي تفصيل، را با تعبير ديگري به كار برد

و به جاي اجمال يكتايي را آورده است :جمع

ك را الميـعصرف گشت وحدت دراثبات بسيار، كثرتي كـجمع شـاينقدر يكتـردم، دـا

)3،1629ج:همان(

توكه كثير به آثار مخلوقاتو در نهايت اگر ميجه نكنيم هستند :ميرس، به وحدت

وحـاشـآثار، در ترك تم كثرت كنم ست اجمالي تفصيليچه پوشم، آن چشمدت استـا،

)1817: همان(

و عرض-7 و كثرت يا ذات  وحدت

و يكي از مسائلي ميكث كه در بحث وحدت  چنان. شود مراتب وجود استرت مطرح

ميث تجلّي به آن اشاره شد، وجود از سرچشمهچه در بح شود مراتبيي فياض ازلي شروع

و بيدل اين مراتب وجود را به شخصي. دارد گويدميتشبيه كرده است كه خم شده باشد

مراتب. آوريمنفر به حساب نمي اگر كسي قامت راستش را خم كند، ما آن شخص را دو

س ميوجود نيز گرچه از عقل كل به انسان بر؛كنندير نزولي را طي  اما اين موضوع خللي

حقيقي وجود، حكم مراتب وجود در حقيقت براي جوهر. آوردحقيقت واحد خدا وارد نمي

و كثرتشان اسمي است :عرض دارند
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راـمدـواح ذاتست اسمي كثرت عوارض  دوتاگردد قامتگر نيست يكتا شخصدر خللا

)2،996ج: همان(

 وحدت متكثر-8

و ي استفادهيهاتمثيل كثرت خويش، از بيدل نيز همانند صوفيه براي تبيين نظريه وحدت

مي كرده است كه در زير به تعدادي از آن :شودها اشاره

كه. بسامد بالايي دارد،آيينه در ديوان بيدلي واژه: آيينه)الف شفيعي كدكني تا جايي

ميآيينهو از بيدل به عنوان شاعر استليف كردهباره تأ اينكتابي در   از يكي. كندها ياد

ميي در زمينه هاي زيبايي كه بيدل تمثيل و كثرات عالم به كار برد، استفاده از مثال وحدت

و تصوير است و عكس و زيبا، آيينه را به چشمي. آيينه بيدل در يك بيت فوق العاده هنري

ميتشب و مژه نمييه و فرومانده است و كند كه از آنچه در آن منعكس شده است، حيران زند

و در مصراع دوم نيز شبنم به جاي. شده است)وحدت( حجاب ديدن حقيقت،همين حيرت

 هاي چمن آيينه نشسته است، يعني شبنم هم به چشمي تشبيه شده است كه در برابر جلوه

و يا و چيزي را نمياز حيرت بازمانده است :بيند آنكه چشمش باز است

منـحجيـرانـحيو دارـجهان آيينه دل را شبنم است نظاره نايابو جلوه صد چمناب

)1،268ج: 1386بيدل،(

و هر آنچه در عالم است، غير از به تعبيري ديگر كاينات آيينه هاي جمال يكتا هستند

و مفهومي نداردهمتاي خدا معنذات بي :ا

كه نـقابست دل مــا اي يـأس خـروشـيهمان عكس جمـال است باقيست آيينه تا

)323: همان(

آن نمودهايي از آن بود هستيو تمام عالم هستي و هر مي نما هستند بينيم، عكس چه

:روي يكتايي او است كه در عالم نمودار شده است

 اگـر در آئيـنه بيـنـي جمـال يـكتـا راخواهي ديد؟ چـه عكس ندانم دگـر غير به

)135: همان(

و آفتاب)ب و عاشقانه ادب فارسي با آفتاب ذره در شعر: ذره  از چند جهت،عرفاني

و تضاد دارد كم. تناسب بر آن نتابد،) آفتاب( كه تا نور حد وجود يا ماده است ترينذره
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و ناچيز است كه حتي با خيال چيز بودن صد دشت. شودرؤيت نمي اين ذره آنقدر هيچ

و سياهي و اين ذره مخصوصاً در تاريكي  هرگز ديده،فاصله دارد، يعني هيچ هيچ است

و هيچي. شودنمي و نيستي او زيرا؛ه دارد شِكو،بيدل از اين سياهي نتابيده تاظهور آفتاب بر

:و جلوه پيدا كند

آـميهذردـانـم دشت صد كـاهـاز سي آهسوي خيالنا نـي مـرد آفتـكـه اـاب

)1،139ج: 1386بيدل،(

و نبايد با ديدن كثرات اشتباه كرد كه.جلوه كثرت در پرتو انوار وحدت است همانطور

و فلاسفه بوده استترين بحثمي يكي از قدي،و خورشيدبحث ذره :ها نزد صوفيه

ق مبحثي خورشيد،وهذرثـحدير نرويـس درد به رت،ـكثودتـوح شورز مـديـاست

)1،1939ج:انهم(

و تعبير از بيدل در ابيات زيادي: اعداد)ج . كندكثرت استفده مي عددي براي بحث وحدت

كثرات در يك وحدت ريشه پس تمام،يك است عدددرهااصل همه شماره كه طور همان

و چيزي جز اصل كثرات در تمام بنابراين. دارد :ها باطل استآن شمارش آن غير در وحدت نيست

اعـان از صدهـزبرـب آمد يك يكشماري غير وحدت باطلست كثرت باهمه مادادـزار

)93: همان(

؛درياي ما ومن طوفان كثرت به پا كرده است، از اين طوفان نه صدف فلك پديد آمد

نهُ صدف همان يك گوهرام :بود) وحدت(ا گوهر هر

ماـمطـمحي تـو اعـكثانـوفـن كدانه بودـيرـوهـاگـكرد، املـگ صدفـهُنارـبـتـرت

)2،116ج:همان(

و بيدل در بيتي بسيار زيبا كه در آن آرايه و گل و بلبل و ايهام را بين هزار هاي تناسب

: توان ديد به بيان بحث عددي پرداخته استباغ مي

آنــايــنه رعنــآييرتــازكث هــبنـازيلـبـبلرـهلــــگي زار است ببينيدــاغ،

)1080:نهما(
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و هزار را بيان مي را. كندو در تعبيري جديدتر بحث عدد يك منظور بيدل از اينكه يك

وحدت همان اصل عدد. تمام كثرات يك وحدت استأكند اين است كه منشدر هزار مي

:يك است

هـيوكـي را زارـهاري كثرتـشمـبي دادـاع از شد عياندـاح و ديدمـك را زار، كردم

) 3،1952ج:همان(

و تنها)د ي كه بيدل از آن كمك گرفته است، بحثيهايكي ديگر از تمثيل:ييخيال

و تنهايي است تواند، حتي كسي كه تنها هاي كثرت مقابله نميسعي وحدت با شوخي. خيال

:است با خيالات خود در عالم كثرت است

خي نسازد گر سازد چهيدآ نميبر وحدت كثرت،سعي هاي شوخي به ي چند تنهايي؟ـالـبا

)2188:همان(

و دريا)و و حباب و دريا يكي از پركاربردترين مثال: موج و حباب هاي استدلال موج

مي. بيدل هم بسيار از اين برهان استفاده كرده است. عارفان وحدت وجودي است گويد او

د مياول ياد باد آن موجي كه ما بيرون. برديمر عهد الست در علم الهي، در وحدت به سر

:از درياي كثرت زده بوديم

ايـبي ما كه موجي آن يادستابودههم كثرت،وحدتيوبـزآش پيشتر مـا زديـن دريـرون

)3،1738ج:1386بيدل،(

آگرداب تنها صورتي همان گونه كه است، خلق نيز از حق جداباز صور گوناگون

و ن به كسوت كثرت جلوه اي از صورت بي صورت حق است كه با پذيرفتن تعينيست

باميو درآمده است :فنا شدن در ذات حق كسوت وحدت خود را باز يابدو تجلّي شعور تواند

آب ردابـدرگو آبستدر ردابـگدـاباـت؟كيستمِااوه، برون ازحقوخلق ازخلقداج حق

)1،336ج:همان(

دريايي ريخت بيرونو ازخود رفت چند حبابييـ كرد آگاه اثبات وحدت،منوماسنفز

)3،2273ج: همان(
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وبيدل:ع عقايدتنو)ه او هيچ. هل مدارا استاو تسامحهمانند مولانا عارفي اهل تساهل

و شناختي را خالي از حق نمي درمعرفت و باور دارد كه اسلام. حقيقت همه يكي است داند

و هر دو مدعي يك حقيقت : شان بر سر خيال ذات استالبته جنگ. اندو كفر دو نام است

ن دور چشم درذات است خيال واحد هريك، وكفر اسلام  داردو نزديك، خورشيد شك

)2،1252ج:همان(

و دين و آيينه استو گره خوردهمهبهكفر و نور مانند ارتباط جوهر :ارتباط ظلمت

 بهـم است جـوهـرو آيينهو نور چو ظلمتخمِ يكديگرندو پيچ گـره در ديـنو كفـر

)1،625ج:همان(

تميبي نياز و ديـن آزاد بود از  ها؟ رب اختراعِ نـنگيا جوشيـد از كجايز كفـر

)160:همان(

 از ديدگاه بيدلانسان كامل

انسان«. اظهار انسان كامل استو ظهور،خلقت نظام آفرينش از هدف از ديدگاه صوفيه

ميي وجود از اول تا به كامل قطبي است كه فلك دايره و انسان كامل آخر برگرد او چرخد؛

و در تاجيلي(».يكي بيش نيستي اعصارهمه هميشه در)74:، بي  چون آثاريابن عربي

در» رسائل ده گانه«و» فصوص الحكم«،»فتوحات مكيه« به حقيقت» انشاء الدوار«و به ويژه

و» رفعاالانسان«و» سان اولالان«،»الانسان الحقيقي«: ويني چونو با عنا انسان كامل پرداخته

را»معلم ملك در آسمان«و» نايب الحق در زمين« به، جايگاه انسان كامل و تبيين نموده

و«صراحت آن را ، كاشاني(.يده استنام»ي صفات الهيآيينه صورت كامل حضرت حق

خواست آن گاه كه خداي سبحان،«به نظر ابن عربي)1388:314؛ به نقل از آرزو،1370:11

و آيينه ي تمام نماي خود را در كون جامع مشاهده نمايد، انسان كامل را به عنوان روح عالم

و خليفه و اين كون جامع كه انسان كامل ميهستي آفريد؛ شود، موجوديي الهي ناميده

آناست كه خداوند متعال به واسطه و ها را مورد رحمتي او به سوي خلقت نظر كرده

ي كه همان كون جامع براي خداوند سبحان است، به منزله پس انسان كامل. دهدقرار مي

و نظام آفرينش به وجود او پس انسان. گرديده است كامل مردمك چشم براي انسان است
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و علامتي استكامل براي عالم مانند نگين انگشتري ي هستي كه خزانه است كه محل نقش

ميبه واسطه ري او حفظ  زيرا خالق هستي؛ي حق ناميده استو، او را خليفهگردد، از اين

ميدر سايه و جهانيان را حفظ كهي وجود او، جهان كند، بنابراين، عالم هستي تا آن هنگام

) به بعد1370:61 آشتياني،(».انسان كامل در آن وجود دارد حفظ خواهد شد

و« كسيانسان كامل و طريقت و اگر اين عبارتدحقيقت تمام باش است كه در شريعت

به. كني به عبارتي ديگر بگويمرا فهم نمي بدان كه انسان كامل آن است كه او را چهار چيز

و معارف: كمال باشد و اخلاق نيك و افعال نيك و. اقوال نيك و پيشوا انسان كامل را شيخ

و و دانا و مهدي گويند و مكمل گويند هادي و كامل قط. بالغ و و خليفه و صاحبو امام ب

و اكسير اعظم گويند و ترياق بزرگ و آيينه گيتي نماي و جام جهان نما ».زمان گويند

)4-1362:5نسفي،(

بهبيدل دهلوي هم و موضوع انسان كامل به طور مفصل وجود انسان در آثار خويش

به اسداالله حبيبنظربنابر.است پرداخته  دو معني به كار رفته كلمه فطرت در شعر بيدل

به: است و«: يكي و خلقت ديگري به معناي متداول تصوفي آن كه عبارت است از پيدايش

ه )72: 1363حبيب،(».دف خلقت است به معناي انسان استاتكاي آن كه انسان

لطــآدمي فطرت اس ز كــت فطرت تام نيست روشن مگر لامـف

چمي نــدهد و جـخ رمي آوازــرب لــوهــبر از سـطـر ازــافت

)4،32ج:1344بيدل،(

معتقدند» كنت كنزاً مخفياً فاجيبت ان اعرف فخلقت الخلق«:صوفيان با استناد به حديث

و خواست كه شناخته شود» گنج مخفي«كه خداوند   مهر،بيدل هم بر روي اين مسئله. بود

ميأت :گذاردييد

ك صدـه مكان پرداختايه آيينهـآن حسن  هزار خورشيد نواختر ذره به

تــ تا انسان گل نكرد خود را نشناخي غيب همه جلوه بود در پرده با اين

)2،26ج:همان(

و انسان را عالم صغير مي هرصوفيان جهان را عالم كبير و معتقدند چه در عالم آن دانند

: به صورت اجمالي در انسان وجود دارد،هستي وجود دارد
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ج خـــاز تـهان اظـيال حرهاــــا شــعرض اجمال  ان در كارـــكم

بــــليك در ذات حضرت ان تـسان عـانفاصيل گشتهــــه  يانـــــد

)3،99ج:همان(

و زبدهي بيدل هم مثل ساير صوفيان معتقد است كه انسان خلاصه :ي آفاق استاعيان

ز روي تويياقـآفيدهـزبو يانـاعيلاصهـخيـويـت  معني اطلاق به عالم صورت

رنـب تـه تـگ نقش بـب قييدـو آموده محفل مـه آمـوي خـعنيت  لوت اطلاقـاده

)17-2،18ج: 1344 بيدل،(

را،به نظر بيدل ميمع»شرف نسبت هستي« خداوند انسان :كندرفي

و حوا شرف نسبت هستي است بيدل نتوان پيش عدم، نام نسب برد  اين آدم

)2،1359ج:1386،همان(

و عشق آفريننده«: از ديدگاه بيدلبا توجه به مطالبي كه گفته شد و آدم است ي عالم

و و آدم بسط تجلّي واحد است ع. عشق ساري است،ي هستيهمه در عالم -شق، آيينهسريان

و بسط جلوه ي بيدل معرفت عارفانه.ي كاينات استي واحد در ذره ذرهدار وحدت تجلّي

چ )347: 1388آرزو،(.ن فراستي شيرازه شده استنيبا

:داندمي)ص(اسلام حضرت محمد مصطفي بزرگوار را پيامبر هستي آفرينش از هدف بيدل

اكـوج عـود ظـمل او كـالم  به لطف معني رحمان به وجود عين جوادمالـهور

ن ز كتم غيب كـكميـصلاي فيض ظهورش اگر نگشتي عام فـرد شخص  ريادـن

)2،7ج:1344، بيدل(

و صفات، نور«: گويدمي در چهارعنصر و اعيان يعني اسماء منبع بروز لمعات علم

و منشاء شعور مسمي به سواد اعظم، كه مشعر اطلاق جهان هويت مصطفي است  است

)272-4،273ج:همان(».احديت

-4،338ج:1344 بيدل،( را ديده است)ص(هجري، خواب پيامبراكرم 1081 بيدل در سال

آن)337 و تعبير خواب خود را از آن امام بيندمي در خوابرا)ع( حضرت عليو پس از

و حضرت مي فرمايند كه كه«: همام مي خواهد حقيقت محمديه تعبير خوابت اين است

باطن نبوت هيچگاه. همه وقت سايه افكن احوال توست، با آن كه غفلت چشمت نگشايد
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به مجرد استماع،. آيدگيرد، هر چند آداب ظاهر از تو بجا نميدامن تربيت از سرت برنمي

و شيرازه  و قوايم به حركت مژگان سلسلهي اهتزاز پيكرم خروش قيامت انگيخت حواس

)341:همان(».ربط گسيخت

 نتيجه

وكيي دهلوي بيدل و مضامين معان،در آثارشاز پركارترين شاعران فارسي زبان است ي

و تخيل شاعرانه بيان كرده عميق عرفاني و استواري بيان، در قالب تصاوير زيبا را با متانت

و قطعاًفااو آثار متصو. است آنن گذشته را مطالعه كرده هم بيد.ه استثير پذيرفتتأها از ل

مخ«مثل ساير عرفاي مسلمان حديث را مبناي»فياً فاجيبت ان اعرف فخلقت الخلقكنت كنزاً

ميتفكّ ورات خويش قرار و نظامبهنسبت عرفاني ديدگاهي دهد و خلقت يهمه هستي دارد

ميكائنات را تجلّ ميداندي وجود خداوند و آفرينش از عشق ناشي ؛شودو اين خلقت

و حركت عالمأ منشراينبناب و بيدل يك صوفي وحدت وجو. عشق است، آفرينش دي است

و ساير معتقد است آناجلوه،كثرات كه فقط يك حقيقت واحد وجود دارد ي از وجود

ا واحد هستندحقيقت و جاري شده از.ندو تمام كثرات از آن وحدت ساري هدف خداوند

و انسا بخلقت انسان شناخته شدن خودش بود آهن خداوندي تمام نماي وجوديينهعنوان

 بلكه باشند،ي تمام نماي وجود خداوند آيينهتوانندها نمي اما تمامي انسان؛شودميخلق

 بيدل حضرت محمد.ي كندرا در خود متجلّ تواند تمام اوصاف الهيفقط انسان كامل مي

مي)ص( از،و به نظر او داندرا انسان كامل . بوده است)ص( وجود پيامبر اكرم آفرينش هدف
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9-ل، چاپ، ديوان حافظ،دحافظ، شمس الدين محمقي براساس نسخه او و محمد زويني

.1391، نشر هنارس:قاسم غني، قم

ها حبيب، اسداالله،-10 و ادبيات پوهنتون، پوه:كابل،بيدل شاعر زمانه .1363نجي زبان

و سبك هنديبي،حسيني، حسن-11 و سيما: تهرانچاپ اول،،دل، سپهري .1367، صدا

و هنر در عرفان ابن عربي، نصراالله حكمت،-12 .1384، فرهنگستان هنر:تهران،حكمت

و عاشقي محمد، دامادي،-13 .1379، نشر دانا:، تهرانهم عشق گفتشرح عشق

14-و تعبيرات عرفاني،رادي، جعف سج ، طهوري: نهم، تهرانچاپ،فرهنگ اصطلاحات

1389.

.1380، عرفانانتشارات:، چاپ اول، تهراند بيدلنق، سلجوقي، صلاح الدين-15

16-1385، نشر عرفان: تهرانچاپ اول،،اسير بيدل،د عبدالحميد اسير، محم.

و آثار ميرزا عبدالقادر بيدل، عبدالغني-17  مير محمد آصف انصاري،ي، ترجمهاحوال

و علوم بشري كابلكدهدانش:كابل .1351،ي ادبيات
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.1363، انتشارات مولي:د خواجوي، تهرانبه كوشش محم،لمعات،عراقي، فخرالدين-18

تصحيح چاپ چهارم،، گلشن راز مفاتيح الاعجاز في شرح، لاهيجي، شمس الدين محمد-19

و برزگر،  .1374، انتشارات زوار:تهرانخالقي

و اهتمام رينولدچاپ دوم،، مثنوي معنوي،محمدمولوي، جلال الدين-20 ، نيكلسونبه سعي

.1387، انتشارات اروند:تهران

و مقدمه ماريژان موله، تهرانانسان كامل، نسفي، عزيزالدين-21 به تصحيح :، چاپ دوم،

.1362، كتابخانه طهوري

و خدا، نيكلسون، رينولدالين-22 و رابطه انسان  مترجمپ اول،چا،تصوف اسلامي

.1382، انتشارات سخن:محمدرضا شفيعي كدكني، تهران

و نقد هادي، نبي،-23 و گزيدهو زندگي ي، چاپ اول، ترجمه آثار عبدالقادر بيدلي بررسي

.1376 نشر قطره،:توفيق سبحاني، تهران
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